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درآمدي برپدیدار شناسی فضاي مجازي

)نویسنده و مسئول مکاتبات( احمدزاده کرمانی... روح ا

چکیده
هاي جدي در حوزه مسائل نظري، تـدوین چـارچوبی تئوریـک بـراي              امروزه یکی از چالش   
عناصـر موجـد   چـارچوبی کـه بتوانـد مبـانی تکـوین فـضاي مجـازي،        . فهم فضاي مجـازي اسـت     

هـاي توسـعه و گـسترش فـضاي سـایبر را بـراي              ي موجود در فضاي مجازي و کار ویژه       فرآیندها
آنچه مسلم است در این شرایط جدید، نسبت عینیت و ذهنیت در حـال              . پذیر سازد همگان درك 

تحول است و بیناذهنیتی در حال باز تولید است که در سپهر اندیشگی گذشته قابـل فروکاسـت و         
گیري از رویکـرد پدیدارشناسـی ـ بـا تأکیـد بـر       ر تلاش است تا با بهرهاین جستار د. تأویل نیست

.  رویکرد هایدگر ـ به فهمی از تحولات حوزه سایبر دست بیازد
.فضاي مجازي،پدیدارشناسی،دازاین،هستی شناسی،زمانمندي:واژگان کلیدي

1389بهمن13: تاریخ دریافت مقاله
1389اسفند1: تاریخ پذیرش نهایی
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مقدمه
آمیـزي از  ترجمـان مبالغـه  ، جـز بسیاري از تعابیر مصطلح در حوزه فنـاوري اطلاعـات  

هاي تغییر یافتـه در فـضاي   هویت(2هویت: نیست1مضامین اصلی متعلق به عصر روشنگري    
، )شـود تـر مـی  همگام با توسـعه ارتباطـات الکترونیـک جهـان کوچـک           (3، نزدیکی )شبکه

5، تجــسدزدایی)ايجوامــع مجــازي، عجــین شــدن اذهــان در یــک فــضاي داده(4اجتمــاع

6، الگو)اي و آلات الکترونیکهاي جسمی، حلول در ظواهر دادهتماوراي محدودی(

، و )هـا و چیزهـا  هاي بین دادهتناظر(7، بازنمایی )مجموعه نمادهاي دیجیتال، اطلاعات   (
دانـیم کـه    بـا ایـن وصـف، مـی       ). جستجوي جهانی بهتر از رهگذر اطلاعـات      (8آرمان شهر 

9به عبـارتی، غیـر از رویکـرد رومانتیسیـسمی          .هایدگر روایت دیگري از این مضامین دارد      

آوري اطلاعـات متـداول اسـت، مـضامین متعلـق بـه عـصر             که امروزه در حوزه مباحث فن     
. اي دیگـر در ایـن حـوزه مطـرح سـاخت           توان از منظر هایـدگر بـه گونـه        روشنگري را می  

تــر از مفــاهیم هویــت، هایــدگر مبتنــی بــر فهمــی اســت اصــیل10چــارچوب پدیدارشناســی
کوشد تا قبـل از     هایدگر می . دیکی، اجتماع، تجسدزدایی، الگو، بازنمایی  و آرمان شهر        نز

قبـل از مفـاهیم     کند؛ و بـه عبـارتی،     » هر روزه «مسایل فنی ذهنی، شما را متوجه مسایل فنی         
، دل 11اجتماع ، تجـسدزدایی، الگـو، بازنمـایی و آرمـان شـهر بـه دازایـن       هویت، نزدیکی، 

اصـالت   17هنـوز -،  و نـه    16، آشکارسـازي  15، عـادت  14، جـسمانیت   13بـا  -، بـودن  12مشغولی

١ Enlightenment
٢ Identity
٣ Proximity
٤  Community
٥  Disembodiment
٦ Pattern
٧ Representation
٨  Utopia
٩  Romantisim
١٠ Phenomenology
١١ Dasein

12Careاین . امکان، واقع بودگی و سقوط: شود و ساختاري سه لایه دارد که عبارت است ازته می؛ دل مشغولی به مقوم اساسی وجود انسان گف
)مک کواري، احمدي. (واژه در نزد برخی مترجمین و هایدگر شناسان ایرانی به دلواپسی و تیمار نیز معنا و ترجمه شده است

١٣ Being with
١٤ Corporality
١٥ Praxis
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اي کـه همیـشه بـوده امـا سـیطره      گردد به هـر روزه    پدیدارشناسی هایدگري بر می   . دهدمی
فهمی که براساس این رویکـرد از مقولـه         . بینی تکنیکی ما را از آن غافل ساخته است        جهان

. در فعل بشر داردشود پراگماتیک بوده و ریشهآوري اطلاعات حاصل میفن
از هویت تا دازاین 

انـد کـه اینترنـت و سـایر         اي بـر ایـن عقیـده      آوري اطلاعات، عده  در حوزه مباحث فن   
ما را از قید و بند سلسله مراتب آزاد ساخته، بـه هـر              «تواند  اي می هاي ارتباطات رایانه  شبکه

تمامی ابعاد فردي و جمعـی   فردي اجازه اظهار وجود داده، و به نحوي عالی انسانیت را در             
مقـصد ایـن شـاهراه       19بـه نظـر اسـتفیک     ). 7، ص   1995،  18پیـرس (» آن قابل تعریـف کنـد     

اسـتفیک،  (» کنـیم اي است که ما براي خود انتخاب مـی        رسیدن به خود و آینده    «اطلاعاتی  
اي دیگر با توجـه بـه نابـسامانی ایجـاد شـده      عده) 1997(20به گفته وایتلی ). 23، ص   1996

اند که فنآوري اطلاعـات پیـشقراولان خـود را کـه            آوري اطلاعات بر این عقیده    فنتوسط  
24و نابـسامانی   23، گسـست  22تـازه هـستند، در مهلکـۀ تکثـر         21منادي یـک حـس تـشخیص      

متکثــر و «اي در فــضاي مجــازي رایانــه26»خــود«، 25بــه نظــر تارکــل. ســازدســرگردان مــی
کاربر رایانه  ). 15، ص   1995ارکل،  ت(» شودنامشخص بوده و در روابط ماشینی تعریف می       

پـذیرد کـه هویـت او را در قالـب           هـایی را مـی    هـاي آن معمـولاً نقـش      در استفاده از بـازي    
هـاي الکترونیـک   هـم معتقـد اسـت کـه رسـانه        27پاسـتر . کـشد به تصویر می  » روابطی تازه «
بـه عقیـده ایـن   ). 80، ص 1995پاستر، (» بخشدهاي شخصی میظواهر جدیدي به ویژگی   «

گروه از صاحبنظران، فهم این دوره با فهم عصر مدرنیته متفاوت است؛ و همین امـر باعـث               

١٦ Disclouser
١٧ Not yet
١٨ Pearce
١٩ Stefik
٢٠ Whitley
٢١ Sensibility
٢٢ Multiplication
٢٣ Fracturing
٢٤ Dislocation
٢٥ Turkle
٢٦ Self
٢٧ Poster
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بـه نظـر پاسـتر، در    . گـردد آوري اطلاعات از نظـر فرهنگـی مـی   کم رنگ شدن اهمیت فن   
بـود،  31، و باثبـات 30، متمرکـز 29، مستقل28گراافراد عقل «حالیکه جامعه مدرن مهد پرورش      

هـایی متفـاوت یـا احیانـاً        مـدرنی هـستیم کـه هویـت       پست گیري جامعه امروزه شاهد شکل  
آوري ارتباطات الکترونیک این روند     و فن » دهدهاي مدرنیته پرورش می   معارض با هویت  

).1995پاستر، (بخشد را شتاب می
تعریـف   33دانسته و در عمل و بصورت ممکن خـاص         32را تمییز ناپذیر  » خود«هایدگر،  

از نظـر دکـارت، خـود    ( دهـد ارایـه مـی  » خـود «دکارت از هایدگر به مفهومی که     . کندمی
دکـارت  . دهـد اصـالت مـی    34، انتقاد کرده و قبل از تفکر به اشـتغال         )فاعل فعل تفکر است   

تصویري کمی از جهان ارائه می دهد و آن را جوهري می دانـد کـه ذاتـش امتـداد اسـت                        
ماشـینی اسـت     این جـوهر دیگـر نـه معـادل هـستی و حیـات، بلکـه               . ولازمه ذاتش حرکت  

شود، دکارت این جـوهر را در برابـر جـوهر    روح که تنها بر حسب قوانین علیّ تبیین می       بی
دهد و از آنجا که به تباین ذاتی جواهر قائل است میان آن دو یعنی من ـ قرار می روحانی  ـ

تـاج  شود و براي اثبات وجود آن، محذاتاً  بدون جهان می  » من«از این رو    افکند،جدایی می 
طرحی کـه هایـدگر در تحـدي بـا طـرح دکـارتی پیـشنهاد        . اقامه دلیل وبرهان خواهیم بود   

کرده، کوششی است براي از بین بردن این جدایی میان من یا خـود و جهـان کـه بـه گفتـه          
روي هایـدگر در ایـن راسـتا بـه فلـسفه         . هگل نمایـانگر اوج تـاریخ از خودبیگـانگی اسـت          

آنچه هست، بلکـه بیـشتر بـراي آنکـه بـار دیگـر، جوهریـت و                  آورد اما نه براي دانستن    می
بـدین  . جهـانی رهـایی دهـد     استحکام از دست رفته آدمی را به او باز گرداند و او را از بـی               

. یـازد منظور وي بـا تکیـه بـر روش پدیدارشناسـی بـه تقریـري نـوین از جهـان دسـت مـی                       
)19-20،صص1379خاتمی، (

٢٨ Rational
٢٩ Autonomous
٣٠ Centred
٣١ Stable

٣٢ Indeterminacy, Undifferentiated, Nondeterminate
٣٣ Contingency
٣٤ Engagement
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ی است کـه مـا غـرق فـضاي تمییـز ناپـذیري از اشـتغال                 هاي ما زمان  ترین لحظه معمولی
هایـدگر بـه جـاي مرجـع     در واقـع، . ما هر لحظه مشغول افعال و کردار خود هـستیم         .هستیم
ویژگـی ایـن    . کنـد را خود بالفعل معرفی مـی     » مشغولم«، مرجع ضمیر    »کنمفکر می «ضمیر  

دازایـن  . ول اسـت  آن اسـت و قبـل از متفکـر بـودن، اصـالتاً مـشغ               35خود، وجود انـضمامی   
هاي هویت گونه قابل ارایه راجع بـه آن،         ، و تمییزناپذیر است و روایت     37در -، واقع 36سیال

دهـد  در هر لحظه آنچه به هویت ما شکل مـی : ممکن خاص یا اصطلاحاً پراگماتیک است     
شــود در فــضاي مشخــصی از اشــتغالات بالفعــل واقــع محــسوب مــی» خــود«و تعریفــی از 

. گرددمی
، آن را بـصورت     »خـود «39پـذیري یـا تجزیـه    38به جاي اصـرار بـه یکپـارچگی        هایدگر

آوري اطلاعات که ظاهراً موافق نظر قـائلین بـه     در فضاي فن  . کندممکن خاص تعریف می   
است، صاحبنظرانی نظیـر تارکـل، بـه اصـرار از مفـاهیم ذهنـی       » خود«پذیري اصالت تجزیه 

به اذعان خود تارکل یک انسان در هنگام        . کنندطرفداري می » خود«یکپارچگی و انسجام    
پـذیر  خود نه تنهـا تجزیـه     «گیرد و   هاي مختلفی به خود می    اي، هویت هاي شبکه انجام بازي 

کنـد کـه بـا    تارکـل قبـول مـی   ). 185، ص 1995تارکل، (» شوداندازه قابل تکثیر می که بی 
اي، تـازه بـودن   انـه هـاي رای هاي کـاملاً ابتکـاري در بـازي   توجه به امکان تعریف شخصیت 

هاي ایشان در مقایسه با هویت مصرف کننده آن بازي هـا بـسیار طبیعـی و متـداول            ویژگی
پذیرد بلکـه  پذیري، گسست، و تمییزناپذیري را نمی     با این وصف وي اصالت تجزیه     . است

وي ). 1995تارکـل،   (داند  می» گیري شخصیت و خود   محل شکل «شرایط بوجود آمده را     
، ص  1995تارکـل،   (» تـسهیل توسـعه الگوهـاي سـلامت روانـی         «اینترنـت در     به توانمندي 

اشاره کـرده  ) 259ص (» متکثر اما در عین حال یکپارچه«هاي هر چند ، توسعه هویت  )263
را گوشــزد ) 241ص (در اینترنــت » خــود واقعــی«و اهمیــت کنــدوکاو راجــع بــه معمــاي 

٣٥ Being-in-the world
٣٦ Fluid
٣٧ Situated
٣٨ Unity
٣٩ Fragmentation
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تـا چـه    ) هاMUD( 40هایت چندبعدي خواهد بداند که پدیدارهاي بی ن     تارکل می . کندمی
به افـراد امکـان شـناخت اجـزاي ناشـناخته خـود را       «اندازه قادر به فضاسازي آن هستند که  

پـست  «هـاي   را از جملـه آمـوزه     » تـسامح در برابـر آراي متکثـر       «و لـزوم    ) 185ص  (» بدهد
راجع به جامعۀ مجازي جدیدي کـه اکنـون در حـال           ). 268ص  (کند  قلمداد می  »مدرنیسم

آیـا جامعـه مجـازي یـک      «رسد که با این چالش مواجه هستیم که         به نظر می   تکوین است، 
جهان مستقلی است که ابعاد ناشناخته آن خیلی بیشتر از این است که در حال حاضر بـراي                  
ما روشن شده یا اینکه واقعیت و مجاز را باید داخل در یکـدیگر و داراي ابعـادي مـشابه و               

مطــابق رویکــرد رومانتیــسم، روایــت مــا از جهــان ). 268ص (» ؟متنــاظر یکــدیگر دانــست
هـایی نظیـر اعتقـاد جـزم بـه       شـروع شـده و بـه ایـده        » خود«پذیري  مجازي از قول به تجزیه    

شـود، پایـان    تاکیـدمی »شناسـی خـود   روان«، که در مبحث عام      »خود«انسجام و یکپارچگی    
).41،1956فروم(پذیرد می

42اي در رویکـرد لکـان     کند اثر تعیین کننده   ارایه می » ازایند«تبیینی که هایدگراز ایدة     

کـه در واقـع ادامـه    ) 1993، 44زیـزك (دارد  43هـاي روان کاوانـه    در اصالت دادن به نظریـه     
تارکل همین رویکـرد را در یکـی از مباحـث           (است  » خود«رویکرد اصالت تمییز ناپذیري     

لکـان معتقـد    ). بکار نگرفته اسـت    اما ظاهراً جایی آن را    ) 1979تارکل،  (خود توضیح داده    
است براي ما فاعل نفسانی، نه مبنایی زنده و واجد حیات را براي تظاهرات نفسانی تـشکیل      

دهد، نه جوهر و ماهیتی است مستقل، نه موجودیتی است واجد معرفـت و شناسـایی بـا                  می
پیـر  (باشـد    انفعالاتی اولیه یا ثانویی و نه حتی لوگوس یا عقلی که در جسمی حلول کـرده               

افکنـد کـه خـود    سـنتی پـی  او معتقـد اسـت دکـارت در رنـسانس،       ) 132، ص   1385کلرو،  
پس مـن هـستم ـ لکـان     اندیشم،آگاهی و من را مرکز ذهنیت و هستی انسان کرد ـ من می 

اندیـشم، جـایی کـه    گویـد مـن مـی   کنـد و مـی  علناً به تصور دکارت از تفوق من حمله می  

٤٠ Multi-User Dungeon, Domain or Dimension
٤١ Fromm
٤٢ Lacan
٤٣ Psychoanalytic
٤٤ Zizek
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لکان منکر هر باوري به حقیقـت بـه مثابـه یـک        . اندیشمکه می نیستم، پس من هستم جایی      
)226-28،صص 1382ایستوپ، (مطلق یا بنیانی براي دانش بیرون از عمل آدمی است 

، نحوة استعمال پراگمـاتیکی کـه هایـدگر از آن دارد            »دازاین«اما علاوه بر نفس  ایدة       
بل ملاحظه در استعمال دازاین توجـه       از جمله اصول قا   . اي دارد نیز اثرگذاري قابل ملاحظه   

تـوان پـذیرفت کـه توسـعه     مـی . اسـت » خـود «هـاي مـا از   به ممکن خـاص بـودن برداشـت      
ارتباطات شبکه، به تمام معنا تغییر ایجاد کرده است؛ اما ماهیت این تغییر چیست؟ برداشت               

یـر  هـاي تغی  پراگماتیک از دازاین عصر فن آوري اطلاعات، یعنـی اینکـه بـه جـاي هویـت                
گیري یک برداشت روایی تازه صحبت کنیم؛ این رویکرد گیدنز و سـایرین     یافته، از شکل  

، رواج 45بــه تــشخیص گیــدنزاز جملــه لــوازم جامعــه فراســنتی یــا مدرنیتــه متــأخر،. اســت
خود به منزله تصویري بازتابی از خویشتن است که فـرد           . هاي فردي از مسایل است    روایت

حقیقت وجود ما همانی نیست که هستیم، بلکه چیزي است          . ردمسوولیت آن را بر عهده دا     
کاملاً خـالی از محتواسـت،      » خود«این درست نیست که بگوییم      . سازیمکه از خویشتن می   

باز تابنـدگی خـود     . اندما دخیل » خود«گیري  زیرا فرآیندهاي روان شناختی معین در شکل      
بدن جزئی از نظام کنشی است و نـه صـرفاً   یابد و در اینجا،تا محدوده بدن ما نیز امتداد می    

: اي منتظم، مستلزم روایت معینی است     هویت شخصی نیز به عنوان پدیده     . یک شیء منفعل  
)111-114،صص 1383گیدنز، . (روایتی صریح از خود
که افراد آن واقـف بـه جایگـاه خـود بودنـد، امـروزه               » جوامع سنتی «به عکس شرایط    

در حـال حاضـر،    «: نت از آن یک مسأله کـاملاً شخـصی اسـت          مسأله تعریف هویت و صیا    
وقفه راجـع بـه   یک استفسار کمابیش بیخود براي هر کس یک امر کاملاً شخصی است ـ  

اي موجـود  هـاي سـلیقه  گذشته، حال، و آینده؛ جار و جنجالی کـه از دل انبـوهی از گزینـه     
هـاي تلویزیـونی و     برنامـه  ري،درمـانی و خودیـا    هـاي روان  نظیر انواع و اقسام دسـتورالعمل     

ازدحـامی کـه بـا     ). 30، ص   1992گیـدنز،   (»ها و مجلات سر برآورده است     مطالب روزنامه 
اي و پدیدارهاي بی نهایت چندبعـدي هاي رایانهبازيظهور اینترنت، فرهنگ مجازي،

٤٥ Giddens
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) MUDزنـی بـر  در حال حاضر، چانـه . اندازه مضاعفی به خود گرفته استشدت بی) ها
هاي از پـیش تعیـین   دیگر خبري از الگوها و عادت« سر هویت آنچنان بالا گرفته است که      

هاي متنوع شده در بسیاري از ابعاد زندگی اشخاص نیست و یک شخص هر روزه با گزینه            
از این گذشـته، روابـط   ). 74، ص 1992گیدنز، (» اي به نام الگوي زندگی مواجه است تازه

روابـط بـین اشـخاص، شـامل     در یک جامعه مدرن،«گیرد؛ رار میزنی ق نیز دستخوش چانه  
هـاي مـا از     روایـت ). 147ص  (» شـود اي کاملاً شخصی تعریف مـی     روابط جنسی، به گونه   

طلبد؛ و این یعنـی    اي می گیرد و دائماً روابط و قوانین تازه      خود در چنین شرایطی شکل می     
ها را مشخصاً ناشی از     که گسست هویت  اینطور نیست   . ویژگی دازاین عصر مدرنیته متأخر    

آوري اطلاعات بدانیم، بلکه از آنجا کـه  دازایـن اصـالتاً وجـود انـضمامی دارد،                 توسعه فن 
از نظـر هایـدگر، فهـم       . اشتغال دایم در فرآیند تعریف و بازتعریف ویژگی ذاتی آن اسـت           

فـاهیم راجـع بـه      چنین وضعیت متلاطمی از اشـتغال تمییزناپـذیر بالفعـل، مقـدم بـر سـایر م                
. هویت، خود، و شخصیت است

ازنزدیکی تا دل مشغولی
آوري اطلاعـات مکـان و زمـان را منقـبض           به عقیده صـاحبنظران فـضاي مجـازي، فـن         

: بخـشد آوري فاصله مکـانی را کـاهش داده و سـیر حـوادث را شـتاب مـی      این فن. کندمی
زمـان و مکـان، قـادر بـه          جهان نامحدودي است کـه در آن افـراد فـارغ از           «فضاي مجازي   

، انـسان بـه     47بینـی نگروپونـت   بـه پـیش   ). 13، ص   1995،  46راشکوف(»تعامل با یکدیگرند  
معناست و زمـان  کند که در آن بعد فیزیکی بی   به روابط اجتماعی دیجیتالی خو می     «زودي  

بعد مکـان    ؛ و در نهایت،   )7، ص   1995نگروپونت،  (» رنگ دیگري به خود خواهد گرفت     
و یـک سـیارة دیجیتـال چـه بـه وسـعت زمـین باشـد و چـه بـه انـدازه                      «ذف شـده    بالکل ح 

).6ص (» سرسوزن، تفاوتی با هم نخواهد داشت

٤٦ Rushkoff
٤٧ Negroponte
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دهـد متمرکـز بـر ایـن     ارایـه مـی  48عمده تحلیلی که هایدگر در کتـاب هـستی و زمـان        
، ویژگـی iدل مـشغولی . دانـد مضمون است که نزدیکی را از جمله فروع دل مشغولی مـی         

هایـدگر،  (» .مرجع واقعیت، پدیدة دل مشغولی است  «به عقیده هایدگر،    . این است ذاتی داز 
از آنجا که موضـوعات نزدیکـی، اشـتغال در واقعیـت دارد، بنـابراین در         ). 255، ص   1962

به عبارتی، دل مـشغولی     . تعریف آن لازم ا ست تا آن را به پدیدة دل مشغولی ارجاع دهیم             
: خلـط کـرد  53، یا اشتیاق  52، اعتیاد 51، خواست 50، اراده 49انه نیت شناسرا نباید با مفاهیم روان    

تواند از این موارد استنتاج شـود، چـرا کـه خـود آنهـا فـروع منـتج از دل          دل مشغولی نمی  «
دل مشغولی ابداً یک ویژگی موردي نوع دوستی یـا نزدیکـی            ). 227ص  (» مشغولی هستند 

ط با واقعیتی است که هر لحظه بـراي مـا           با افراد و اشیاء نیست بلکه ویژگی دازاین در ارتبا         
آن تمامیت صوري است که پایـه و بنیـاد محـسوب           ) تیمار(دل مشغولی   . شودمکشوف می 

هرگونه برداشت و . روندهاي انتیک از دازاین به سوي آن پیش می        شود و تمامی تأویل   می
باید به این سـاختار      بینی انتیک از انسان، اگر بناست که معنا بدهند و به کاري بیایند،            جهان

رویارویی دازایـن بـا چیزهـا، از فهـم از چگـونگی             . کلی هستی شناسانه دازاین منجر شوند     
) تیمـار (ارتباط این فهم و فهم دازایـن از خویـشتن او، دل مـشغولی               . گیردچیزها شکل می  

ــت ــشغولی . اس ــار(دل م ــستنده) تیم ــی ه ــه یعن ــشاپیش«اي ک ــت،  » پی ــاده اس ــایی افت در ج
درگذشـته پرتـاب شـده    . جهان اسـت » پیشاروي«چیزها و هستندگان هست و     » دوشادوش«

-3، صـص  1377احمدي، . (ریزدبود، اکنون با دیگران و چیزهاست و آینده را طرح می
482(

گردد و  ذیل تجربه وجود انضمامی است که فهم پراگماتیکی از نزدیکی امکانپذیر می           
به بعد مکان است؛ به این معنا که در هـر زمـان   عاین نزدیکی مقدم بر هرگونه برداشتی راج      

٤٨ Being & time
٤٩  Intention
٥٠ Will
٥١ Wish
٥٢ Addiction
٥٣ Urge
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بـه آن   ترین چیز به ما، آن چیزي است که بیشترین دل مشغولی مـا راجـع              مشخص، نزدیک 
چیـز بـه    ) از نظر بعـد مکـان     (ترین  رویم، سنگفرش راه نزدیک   در مسیري که راه می    . است

ایـم  ا وي ملاقات داشـته  ماست، اما در مقایسه با نزدیکی فلان آشنایی که چند لحظه پیش ب            
شـخص بغـل دسـت شـما     . هاي مکانی بـسیار اسـت  تر از نزدیکتوان گفت که نزدیک   می

تـرین فـرد بـه شـمایی اسـت کـه در حـال               روي صندلی مترو، از نظر بعد مکـانی، نزدیـک         
شـما  اما از منظر هـستی شـناختی،  صحبت با فلان دوست خود از طریق تلفن همراه هستید،         

از ایـن منظـر،    . تر به آن شخصی هـستید کـه در حـال صـحبت بـا او هـستید                 قاعدتاً نزدیک 
تر از اي است که اصیل   »هاي سیال دل مشغولی   شبکه«اي موجود، داخل در     هاي رایانه شبکه

اي هـاي رایانـه  گیري شبکه آن است، هر چند وجود این شبکه از قبل، متضمن امکان شکل           
هـاي ذاتـی   شغولی، بـه عنـوان یکـی از ویژگـی         م ـبا این وصف، نفـس ایـدة دل       . بوده است 

بـه اشـخاص و   مشغولی راجـع تر است نسبت به برداشت ما از دلدازاین، حتی سابق و اصیل   
شناسی نیز بدان معتقدند،   از این منظر، همانطور که برخی دیگر از صاحبنظران جامعه         . اشیاء

اي است که در صورت نبود     مشغولیاي از دل  هاي تغییر یافته  ویژگی عصر اطلاعات، شبکه   
آوري اطلاعات بصورت دیگري از روابط تغییر یافته بین جزء و کل مکانی تجلـی پیـدا   فن
).1990گیدنز، (کرد می

با–از اجتماع تا بودن 
انـد کـه تحقـق جامعـه منـوط بـه وجـود        عمده صاحبنظران جوامع مجازي بر این عقیده  

انتقـال اطلاعـات از شخـصی بـه شـخص دیگـر             ارتباطات است و تحقق ارتباطات منوط به      
اي، بـه مثابـه کانـالی کـه بـراي انتقـال اطلاعـات        یک شبکه رایانـه    طبق این دیدگاه،  . است

تحقـق جوامـع را      شـود، انتخاب شده است و ظرفیت انتقال آن به واحـد بیـت تعریـف مـی               
ر روشـنگري در  آوري اطلاعات، آرمان عـص  فن ،54به نظر رینگلد  . کنداندازه تسهیل می  بی

از آنجا که در فضاي مجازي قادر بـه  «:ها و تعصبات را تحقق خواهد بخشیدتقلیل نابرابري 

٥٤ Rheingold
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دیدن یکدیگر نیستیم، جنسیت، سن، ملیت و شکل ظاهري افـراد پوشـیده مانـده و جـز بـه             
هـاي جـسمی ایـشان مـانع از     افرادي که معلولیـت   . خواست خود ایشان آشکار نخواهد شد     

نها از روابط مطلوب با سایرین بوده است در فضاي مجـازي بـه ایـن روابـط                  برخورداري آ 
توان گفت که بسیاري از و در یک کلام می    ). 26، ص   1993رینگلد،(کنند  دست پیدا می  

مضامین متعلق به دورة روشنگري شامل قول به تمایز بین ذهن و جـسم در فـضاي مجـازي         
اسـت کـه اصـالتاً    » کـنم فکر مـی «ا، خود فاعل هدر این روایت. براحتی تحقق خواهد یافت 

. هـاي خـود ذهـن را احاطـه کـرده اسـت        مورد نظر است نه جسم صرفی که با تمـام نقـص           
آوري اطلاعات، فنی است که اصالتاً به ذهن مربـوط اسـت و جوانـب مربـوط بـه آن را        فن

. کندمنتقل می
هـن، دازایـن از یـک ویژگـی         یا چند ذ   به نظر هایدگر، قبل از مفاهیم چند نفر، جامعه،        

. هاي طبیعی فعل بشر اسـت     از جمله ویژگی  » با  -بودن« . ذاتی جمعی بودن برخوردار است    
درون یک جامعه همواره دیگرانی خواهنـد بـود         . توانیم به تنهایی کاري انجام دهیم     ما نمی 

عـدم امکـان   منظور ما از . دهندکه کار شما را گرفته و با کنار گذاشتن شما آن را ادامه می         
بلکه، به عقیده هایدگر یـک دازایـن تنهـا و قـائم بـه خـود                 .انجام کار به تنهایی، این نیست     

. ترین صاحبنظران هم راجع به این قضیه موافـق هـستند      حتی ماتریالیست . اصلاً وجود ندارد  
بـه محـض آنکـه دازایـن عـالم را کـشف             . اساساً هیچ دازاین کاملاً مجزایی وجـود نـدارد        

کند، کسی که بـه همـان   مانطور از پیش دیگري با دازاین هم ـ بود را کشف می کند، همی
هاي دیگر باز بوده و بنابراین، از آن حیث که در همان عالم مـشارکت دارد،                نحو بر هستی  

به عبارتی، این شراکت در یک عـالم اسـت کـه بـا              . گرددوارد رابطه طرفینی با دازاین می     
دلیل این حقیقت که آنها در یک عالم شراکت دارند چیزي            به. بخشدهم بودن را قوام می    

توانـد  برمبناي این تملک عمومی یـک عـالم مـی   . را به اشتراك واجدند یعنی، این عالم را      
سـاخته گـردد کـه از عـشق تـا نفـرت، از              » بـا   -بـودن « اجتماعی بـر حـسب شـئون متمـایز          

)84-5، صص 1380، 55کاکلمانس(همبستگی تا گسستگی را مترتب باشد 

٥٥ Kockelmans
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انـدازه تـابع محـیط    انسان بـی  . داندشناسی، انسان را یک موجود جمعی می      علم زیست 
بین جوامع یا در هر محیط قابل تصوري،        پاي جریان تعاملات درون جوامع،    پابه. خود است 

-بـودن   «اما بنابر قواعد پدیدارشناسی، درك ویژگی       . کندهاي انسانی توسعه پیدا می    گونه
و یـا وجـود   زاین بدون نیاز به استفاده از فروض زیست شناختی، رفتار شـناختی، براي دا » با

احیانـاً  (شناختی یا   هستیم و آن برداشت زیست    » با«ما قبلاً   . محیط طبیعی نیز امکانپذیر است    
دهیم، به یک صورت مشخص ارایه می) با-بودن ( که جهت توضیح آن) شناختیجامعه 

نباید جوامـع مجـازي را بـدواً        . ه از آن ویژگی نتیجه شده است      به نوبه خود، فهمی است ک     
انـد بلکـه   اي بدانیم که از طریق شـبکه بـه هـم مـرتبط شـده     تشکیل یافته از خودهاي ایزوله    

اي کـه قـرار اسـت فنـون         با، اصالت دارد بر مرحله     -هاي انسانی شامل بودن     وجود ویژگی 
اي را هـاي رایانـه  خطوط تلفـن، و شـبکه  هاي حمل و نقل،مختلف نظیر اتاق جلسه، سیستم   

آوري اطلاعـات نیـست   از این منظر، ایـن فـن      . در ارتباط با یک یا چند انسان تعریف کنیم        
تـوان  آوري اطلاعـات مـی  کند؛ بلکه حداکثر چیزي کـه راجـع بـه فـن      که جامعه ایجاد می   

عمـولاً  اي اسـت کـه سـیر تکامـل آن م      گفت آن است که بافت افعال جمعی بشر بـه گونـه           
ــه «همــین ادعــاي سرســختانه . آوري اطلاعــات اســتمتــضمن ایجــاد و توســعه فــن  نیــل ب

بروشـنی گویـاي آن اسـت کـه اصـل توسـل بـه           » آوري اطلاعـات  دموکراسی از طریق فن   
.جامعه در حوزه فنآوري تا چه اندازه جا افتاده و مورد اعتناست

از تجسدزدایی تا جسمانیت
از جملـه نخـستین صـاحبنظرانی اسـت کـه      ،57»ایبرنتیکعلم س«واضع اصطلاح  ،56وینر

از ایـن نظـر     . دانـد که بدن، را به اطلاعات از نظر علمی قابل فرض مـی            تبدیل نه تنها ذهن،   
نیـز  » خطـوط تلگـراف  «توان انسان را به کمک  مثل حمل و نقل بوسیله هواپیما و قطار، می        

وري، هـیچ تفـاوت اساسـی       هاي جابجـایی بـین کـش      در خصوص انواع روش   «: جابجا کرد 
» مطلقی بین یک پیام و یک موجود زنده نظیر انسان، لااقل در مرحله فرض، وجـود نـدارد    

٥٦ Wiener
٥٧ Science of cybernetics
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» فرهنگ مجازي «در چکیده جامعی که راجع به       ) 1996(58دراي). 109، ص   1950وینر،  (
پرداختــه و » زدایــیجــسمانیت«القاعــده، بــه توضــیح مــضمون متــداول علــینوشــته اســت،

متعددي را در اثبات امکان خلاص شـدن از قیـد جـسم و رهـا شـدن در جهـانی       هاي نمونه
بیت به بیت، ما در حال فاصـله گـرفتن از بـدنی هـستیم               «. کندتازه از رهگذر رایانه ذکرمی    
در حـال حاضـر انـسان    ). 234، ص 1996دراي، (» شـود تر میکه لحظه به لحظه با ما بیگانه 

ت، بدگمانی و بی اعتنایی نسبت به جسمانیت مـلال  دچار نوعی نفرت از بدن خود شده اس     
آوري که باعث ایجاد اصطکاك و کند شدن حرکت او در مقایسه با پیـشرفت هـاي فنـی                   

نرم افزار ذهن انسان به نحو کلافه کننده اي وابسته به سـخت افـزاري کـه آن را     . می گردد 
نـی کـه سـعی در    به عکـس فرهنـگ ف  ). 234ص (» احاطه کرده است، یعنی بدن، می باشد     

فاصــله گــرفتن از جــسم دارد ، روایــت هایــدگر از وجــود انــضمامی تلویحــاً معنــایی جــز  
به عنوان مثال، درنگـاه هایـدگر اشـتغال مـا در جهـان بـه           . (تواند داشته باشد  جسمانیت نمی 

اما هایدگر ویژگی دیگري بـراي دازایـن        . اي است که انگار همه چیز دم دست است        گونه
هایـدگر،  (این ویژگی، جسمانیت یا تجسد است . قدم بر داشتن جسم است قائل است که م   

اي است که ما جهت یافته هستیم و این ویژگی از           نحوه وجود انضمامی ما به گونه     ). 1971
. شوددل مشغولی ناشی می

با این توضیح که این جهت یافتگی ما به سمت سایر چیزهـا در مـورد هـیچ دو چیـزي                     
ویژگـی جـسمانیتی   . همان چیزي هستیم که دل ما به آن مشغول اسـت مانزد  . یکسان نیست 

. که هایدگر براي دازاین قائل است مقدم بر هرگونه مفهومی از یک جسم مـشخص اسـت   
هایدگر ما را به یک جسم تجرید شده به روش ایده آلیستی یا به روش تعریف آن جهـانی   

گرایانـه از جـسم و اسـتفاده از    تجربهدهد و، به جاي تعریف انتزاعی   و تنزیه آن ارجاع نمی    
یـا  تـر بعـدي،  هاي دقیـق هاي حسی، در پیشبرد مطالعات و موشکافیبندي داده آن در دسته  

در و   -آن، دازایـن را اصـالتاً واقـع       » محتـواي اطلاعـاتی   «در تجدید ساخت جـسم از روي        
.داندمشغول می

٥٨ Dery
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تـی اسـت جهـت طـرح       ، نیـز حرک   )1991هـاراوي،   (59»هویت سایبورگ «ابداع مفهوم   
دوبارة مبحث جسمانیت در حـوزه فنـاوري اطلاعـات، کـه بـه رابطـه بـین ماشـین و انـسان              

نیازي به گفتن نیست که هایـدگر، بـه هـیچ وجـه بـدنبال تنزیـه دازایـن از                   . دهداصالت می 
در استفاده از ابزار، خواه چکش باشد خـواه یـک رایانـه، آنچـه بـه نحـو           . جسمانیت نیست 
بـه  . قق بالفعل دارد جهت یافتگی ماست و این تلویحاً یعنی ما جسم هـستیم        پراگماتیک تح 

عکس این فرهنگ فنی که روز به روز در حال فاصله گرفتن از بدن است، محـور مباحـث        
بـه عنـوان مثـال،    . هایدگر وجود انضمامی است که تلویحاً متکی به اصل جـسمانیت اسـت     

گر به گونه اي است که وي می توانـد همـه            نحوه اشتغال انسان در جهان طبق توضیح هاید       
. چیز را دم دست خود ببیند

از الگو تا عادت
در زمینـه علـم روباتیـک بـر مـی          60آنطور که از مثال هاي ذکر شده توسط مـوراوك         

معاصـر بـه الگوهـا، یعنـی مشخـصه هـاي       61عقل گرایان  -آید، فضاي مجازي به عقیده فن     
کـه   62»هویـت  -بدن«دیدگاه  . ر روزه، می پردازد   تکرارپذیر معقولات و ممکنات خاص ه     

از نظـر مـوراوك   » مبتنی بر تعریف شخص انسان به مـواد تـشکیل دهنـده بـدن وي اسـت          «
را 63»هویـت -الگـو «وي به تبعیت از وینر ایـده      ). 117، ص   1988موراوك،  (مردود است   

نـدي کـه در     الگو و فرآی  «در این دیدگاه عبارتست از      » ماده شخص انسان  «. مطرح می کند  
اگـر  . فکر و بدن انسان جریان دارد نه تشکیلاتی که عهده دار پشتیبانی از آن فرآیند اسـت        

آن فرایند محفوظ بماند، شـخص انـسان محفـوظ اسـت و غیـر از آن، بـاقی چیزهـا اصـل                       
فن آوري رایانـه بـه عنـوان فنـی در تکثیـر، دخـل و تـصرف، و                ). 1988موراوك،  (»نیست

ي است که دخل و تصرف در ماده شخص انسان، خلق شخصیت هـاي             انتقال الگوها، ابزار  

٥٩  Cyborg identity
٦٠  Moravec
٦١  Techno-rationalist
٦٢ Body-identity
٦٣ Pattern-identity
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تازه، ظهور قوانین جدید، و انبساط هـستی را امکانپـذیر سـاخته و همـه مـا یـا لااقـل خـود                        
.جمعی ما را در خود فرو برده است

از رهگذر کاوش ویژگی هاي دقیـق اعـداد و  الگـوریتم هـایی کـه                 64نظریه پیچیدگی 
ی از آن پدید می آید، ایده اصالت الگـو را هرچـه بیـشتر تقویـت                 الگوهاي ثبات و بی ثبات    

می کند چنان که گویی در تمام این ویژگی ها، قوانین به شـکل پیچیـده آن اصـالت دارد                    
. در حالیکه چنین قوانینی در الگوریتم هاي بسیط پایه شـکل گیـري الگوهـا وجـود نـدارد                  

رایانـه اي بـی نهایـت مکـرر را بـه      نمودارهاي درختی مندلبورت و سـایرین کـه الگوهـاي        
66، جلمـن  )1989(65پـن رز  . تصویر می کشد حد اعلاي بکارگیري نظریه پیچیدگی است        

و سایرین این ویژگی سري هاي عددي را به مفاهیم ثبات و بی ثبـاتی در طبیعـت                  ) 1994(
از طریـق تفکـر راجـع بـه مـسایل        «بـه عقیـده جلمـن       . و نیز به نظریه کوانتوم ربط می دهند       

بساطت و پیچیدگی به وجود روابطی بین آنها پی می بریم که تمامی پدیده هاي طبیعـی را     
جلمـن،  (»  توضیح داده و رابطه بین ساده ترین و پیچیـده تـرین آنهـا را روشـن مـی سـازد                    

، بـه کمـک فیزیـک کوانتـوم و نظریـه آشـوب       67همچنین بـه نظـر جنکـز   ). 10، ص   1994
» هیم طبیعی از نظر زیبـایی شـناختی و معنـا شـناختی     مفا«انسان به کشف مجددي از       68ازلی

هر چه یافته هاي ما از طریق این دو علم جدید بیشتر می شـود، اتـصال مـا       «: نایل می گردد  
)23، ص 1995جنکز، (» به جهانی بدیع و پر رمز و راز براي ما مکشوف تر می گردد

70یا کـار علمـی  69عادتبا این وصف، از منظر پدیدار شناسی، مفهوم تکرار مسبوق به         

از قبیل عادت به موسـیقی،  (مطابق رویکرد تجربه گرایی، عادت مستلزم تکرار است  . است
اما طبق رویکرد پدیدارشناسی، عـادت  ). یا یادگیري مهارت هاي تایپی، نقاشی، یا ورزشی      
انـسان از رهگـذر   . اسـت » مـسلط شـدن  «اعم از معناي متعارف آن و به معناي نفس فرآیند     

مـا عـادات اسـتفاده از یـک         . انضمامی خود بر اعمال بسیاري تـسلط پیـدا مـی کنـد             وجود

٦٤ Complexity theory
٦٥ Penrose
٦٦ Gell-Mann
٦٧ Jencks
٦٨ Chaos theory
٦٩ Practice
٧٠ Praxis
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دستگاه رایانه را فرا می گیریم، نحوه استفاده از فلان نرم افـزار رایانـه اي را بـا مراجعـه بـه                      
توضیحات دفترچه راهنماي آن یاد مـی گیـریم و در همـان لحظـه هـزاران عـادت مـرتبط                     

دفترچه راهنما اشاره اي به آن نشده است؛ و ایـن مهـارت    دیگري تحصیل می کنیم که در       
هایدگر درکتاب هـستی وزمـان ایـن        . ها وجه مشترك تمامی عادات و اعمال ما می گردد         

خلاصـه مـی   ) »اشـیاء «واژه یونـانی معـادل   (71»پراگماتا«دیدگاه پدیدار شناسانه خود را در  
هاي خـود   ) یعنی کار عملی  (پراگماتا یعنی آنچه که یک شخص باید در مشغولیت        «کند؛  

مادامیکـه مـا اشـیاء را بـه منزلـه اشـیاء تلقـی        ). 66-67، صـص   1962هایدگر،  (» انجام دهد 
اگـر فـن آوري اطلاعـات قبـل از الگوهـا بـه       .کنیم، اشتغال ما به آنها بصورت عادي اسـت        

. در اسـت   -عادات تعلـق داشـته باشـد آنگـاه عـادات، هنجارهـا، و روش هـاي آن، واقـع                     
مسایل به الگو به معنـاي رسـیدن بـه کنـه ارتباطـات، مـاده، طبیعـت، یـا وجـود                       72ستواکا

خود واکاسته هاي الگوئی مفاهیم ، به نوبه خود، قابل واکاست بـه عـادت           . انضمامی نیست 
شناسایی هر یک از الگوها تنها یکی از ابعاد قـضیه اسـت، چـرا کـه در                  . است 73و برداشت 

مـی توانـد    از ایـن منظـر، فـن آوري رایانـه ن          . مـی کنـد    بافت مشخصی از عادات معنا پیـدا      
بافـت عـاداتی    . امتیازي در پی بردن به کنه حیات، هوش، فضا، یا ارتباطات محسوب شـود             

که به ظهور فن آوري رایانه انجامیده است، یک بافت مشخـصی اسـت کـه بـه نوبـه خـود            
عادات مشخصی را ایجاب می کند، که متعلق بـه فراینـدهاي رایانـه اي، منطـق دو دویـی،                 

.یزي به روش سمبلی استدخل و تصرف و برنامه ر

از بازنمایی تا آشکارسازي 
معماران . باز نمایی یا واگویه از جمله مضامین اصلی مباحث فن آوري اطلاعات است           

ساختمان، مهندسین، طراحان، برنامه ریزها، متخصصین شبیه سازي و بـازي هـاي رایانـه، و         
ضوعات مطالعه خود از رایانـه      کارشناسان علوم جغرافیا در بازنمایی وضعیت و موقعیت مو        

بـه ایـن منظـور در سیـستم هـاي اطلاعـات رایانـه اي از پایگـاه داده اي                   . استفاده می کننـد   

٧١ pragmata
٧٢ Reduction
٧٣ Interpretation
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استفاده می شود که در آن داده هاي عددي و سایر داده هاي مناسب مبتنی بر یک سیـستم        
.ذخیره می شود و برپایه قوانین ریاضـیات و هندسـه قابـل دخـل وتـصرف اسـت                74هم آرا 

بـه  . اسـت 75مـستلزم بکـارگیري ایـده تنـاظر    بازنمایی موضوعات در فضاي رایانه اي نوعـاً      
عنوان مثال، رابطه تناظري بین سمبل ها و اشیاء از جملـه مفـاهیم اصـلی مـورد اسـتفاده در                     

: در یکی از کتاب هاي معتبر مهندسـی معمـاري آمـده اسـت کـه               . عادت نقشه کشی است   
از ساختمان واقعی، نظیر خطوط پشت بـام، گوشـه هـا، و    نقشه کش، مکان هاي مشخصی   «

. مـی سـازد  » منطبق«ورودي هاي آن را تعیین موقعیت نموده وآن را روي کاغذ رسم خود          
در اینجا یک تناظر یک به یک بین واقعیت و واگویه آن بر روي کاغذ رسم، و بـالعکس،       

ــود دارد ــتیدمن، (» وج ــارس و اس ــاي  ).13، ص761971م ــشی ه ــشه ک ــق، و در در نق دقی
، نقاط وخطوط مدل طراحی شده در فضاي دکارتی متناظر گوشـه هـا              CAD77مدل هاي   

فایده مسلم استفاده از این رویکرد در نقـشه کـشی           . ولبه هاي شیئ در فضاي فیزیکی است      
قابلیت تکثیر نتایج آن است؛ به نحوي کـه یـک نقـشه    ) یعنی رویکرد توجه به رابطه تناظر  (

هـاي مختلـف و در موقعیـت هـاي متفـاوت مـی توانـد بـا بکـارگیري یـک           کش در زمان 
عمـده مباحـث واقعیـت      . مجموعه روش ها و فنون تکـراري از تجربـه خـود اسـتفاده کنـد               

بر این فرض مبتنی است که با استفاده از هـم آرایـه هـاي مکـانی مـی تـوان بـین        78مجازي
ر برقـرار سـاخت و براحتـی        جهان معمول و جهان هاي مهندسی قابـل تعریـف رابطـه تنـاظ             

.تعامل با فضاي فیزیکی، به تعامل با فضاهاي مجازي نیز پرداخت
. هایدگر در هستی و زمان، در توضیح رابطه تناظر به مفهوم حقیقت متوسـل مـی شـود                 

قبل از اینکه بتوانیم بین یک چیز و یک امر تناظري تشخیص دهیم لازم است تا ابتدا یـک            
اشیاء آزاد هستند کـه خـود را   . ن چیز و آن امر وجود داشته باشدمیل یا یک گرایش بین آ  

به عقیده هایدگر چنین معنایی از آشکارسازي در        ). 27، ص 1985کاکلمان،  (آشکار کنند   
هایـدگر در   . به چشم می خـورد    ) معادل حقیقت (» aletheia«معناي قدیمی واژه یونانی     

٧٤ Co-ordinate
٧٥ Correspondence
٧٦ March and Steadman,
٧٧ Computer-aided design
٧٨   Virtual reality
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مطـابق رویکـرد متعـارف، بایـد        . زنـد  یک معبد یونانی را مثال می     ) 1971(79»پیدایش هنر «
گفت که در وهله اول بافتی از مردم، اشجار و سایر مشخصه هاي توپـوگرافی وجـود دارد          

، 1985کاکلمـان،   (و ایشان فضاي مناسبی را براي ساخت یـک معبـد در نظـر مـی گیرنـد                   
و پس از آن است که در یک مقطع زمانی مشخص، ساختمانی بـه نـام معبـد بـه                    ). 143ص
به عنوان یـک  (اما اگر ماهیت آشکارسازي معبد  . خصه هاي توپوگرافی اضافه می شود     مش

باید بگـوییم کـه     ) در ارتباط با معبد   » نقش حقیقت «یعنی توجه به    (را در نظر بگیریم     ) شیئ
به عقیده هایدگر، معبد در وهله اول موجود است         . مصنوع از آن طرف است    / رابطه محیط 

سـاختمان معبـد، بـه    . آشکار می کنـد » جهان پیرامون خود را «وهمراه با آشکارسازي خود   
و بعدي از ابعـاد     (پیرامون خود وجود می بخشد      ) یعنی زمین (سهم خود، به محیط فیزیکی      

یعنـی  (و هویتی براي افراد استفاده کننده از آن تعریـف مـی کنـد         ) آن را آشکار می سازد    
ک معبـد، در ابعـاد مختلـف آن، آشـکار     فیزی). دورنمایی از خود ایشان در اختیار می دهد       

بـه عبـارتی، معبـد بـه        . کننده محدوده فیزیک فلان درخت وفیزیک فـلان اقیـانوس اسـت           
سـتون هـاي معبـد جلـوي        . بسیاري از صفات درخت و  اقیانوس وجهـه تعینـی مـی بخـشد              

بـه  . پرتوي خورشید سایه می کند و از این طریق محدودیت هاي آن را آشکار مـی سـازد                 
شکل، فیزیک یک پل آشکار کننده وجود و مشخصه هاي کرانه هاي رودخانـه اي              همین

است که آن پل روي آن قرار دارد؛ و هم زمان ما را متوجه جاري بودن آب رودخانه مـی                    
.سازد

در نقشه   CADرویکرد متعارف راجع به مدل هاي رایانه اي، نظیر انواع نرم افزارهاي             
دل ها همانند دستورالعملهایی که نقـشه کـش بـه بنـاي             کشی ساختمان، آن است که این م      

ساختمان می دهد، عیناً اطلاعاتی راجع به مواد و مصالح، اندازه ها و نیز محاسـبات مکـانی        
به عبارتی، این رویکرد قائل است که رابطه تناظر بـین نـرم افـزار و            . دراختیار قرار می دهد   

در حالیکـه از منظـر پدیـدار شناسـی،          . ودکاربر از طرف نرم افزار به کاربر تعریف مـی ش ـ          
هر کاربري عادات مشخصی دارد که متناسب با این عادات از نـرم         . نقطه شروع، فعل است   

٧٩ The origin of the work of art
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بر این اساس، یک نـرم افـزار رایانـه اي و نتـایج حاصـل از                 . افزارهاي مربوطه بهره می برد    
ست؛ به این نحـو کـه   بکارگیري آن به مثابه یک نسخه پیشرفته تر از فعل عادي کاربر آن ا         

وایـن  . یک نرم افزار وضوح هر چه بیـشتري بـه ابعـاد افعـال عـادي کـاربر آن مـی بخـشد                      
ویژگی نه مختص فقط به نرم افزارهاي رایانه اي امروزي بلکـه ویژگـی تمـامی محاسـبات          

.معمول در همه زمان ها بوده است

هنوز -شهر تا نهاز آرمان
آوري اطلاعات مجـذوب فـضاي مجـازي شـده و           به نظر می رسد که صاحبنظران فن      

دیجیتالی هستند و قائل به اصالت کل نگري در تطبیق نظام هـاي  متوقع ظهور جوامع کاملاً   
پـر مـدعاترین روایتـی      . جاندار و غیرجاندار بوده و معتقد به وحدت حیات و ممات هستند           

ان تحقق پـذیر مـی   که در این ارتباط وجود دارد، هر چیزي را معطوف فقط به گذشت زم            
ایده آرمان شهر در حال حاضر به صورت پـیش بینـی هـاي گزافـی مبنـی بـر امکـان                      . داند

ظرف مـدت ده  «: تحقق هر چیز تجلی یافته است به نحوي که در یک مقاله آمده است که     
واقعی بـه کـشورهاي دیگـر، یـا     سال آینده افراد قادر خواهند بود تا سفرهاي مجازي کاملاً 

رینگلـد در توضـیح خـود       ). 65، ص   1995،  80لمونیـک (» هان ها، داشته باشند   حتی سایر ج  
راجع به واقعیت مجازي، به جاي ارائه هیچ راهکـاري درخـصوص رفـع محـدودیت هـاي                  
ابزارهاي رایانه اي، بی مقدمه به آنچه وي آن را مشخصه هاي کلیدي فن آوري رایانه می                 

ت تکثیر تجربه هاي خود اجبـار کمتـري بـه    در آینده، انسان جه«داند پرداخته و می گوید   
و در ایـن ارتبـاط، رایانـه قدرتمنـدترین و     . استفاده از فن آوري هاي جدید خواهد داشـت       

ارزان ترین فن آوري است که به راحتی اجازه می دهد تا براي همه افراد تجربـه مجـاز بـه              
بـه آینـده اي کـه    راجـع  ). 17، ص 1993رینگلـد،  (» صرفه تر بوده و واقعی تر جلـوه کنـد        

خود تحت عنوان دستاوردهاي قریب الوقـوع شـرکت هـاي فعـال     1993رینگلد در مطلب   
واقعـی بـه فـضاي    تحقـق دسترسـی عینـاً   (در فضاي واقعیت مجـازي پـیش بینـی مـی کنـد            

و اساسـاً  . باید گفت که منظور از این قریـب الوقـوع، قطعـاً، دهـسال نبـوده اسـت                 ) مجازي

٨٠ Lemonick
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ایی هر زمان که مطرح شود، شروع فن آوري آرمان ساز مد نظـر  چنین آرمان شهر طلبی ه    
.خود را از آن پس می داند

در پدیـدار شناسـی هایـدگر،       . مبحث انتظار در پدیدارشناسی هایدگر نیز مطرح اسـت        
مـی  ) چرخـه هرمنوتیـک  (82وجود دارد که ما با آن وارد چرخه تفسیر  81بینی اي پیش-پیشا

ي بصورت محقق وجود دارد کـه       »هنوز -نه«ص انتظارات،   مضافاً به اینکه، درخصو   . شویم
فـرض  . دال بر عدم تحقق انتظارات در هر زمانی است که هنوز انتظارات تحقق نیافته است              

کنیم حواس ما از اشتغالات خود در جهان موجود منقطع شـود، آنگـاه مـا بیـانی هـستیم از          
مــی شـود بــه انتظــارات و  آرزوهـا و انتظــارات خـود؛ در ایــن لحظــه، دل مـشغولی تبــدیل   

در رابطه بـا آنچـه مـا آن را          » نه هنوز «در این لحظه،    . آرزوهایی که هنوز تحقق نیافته است     
و به اشکال مختلفی نظیر احساس ناراحتی، نقـص، اضـطراب و     (می نامیم   » آینده«و  » زمان«

، »ه هنـوز  ن ـ«به نظر هایدگر، بهترین مثـال بـراي         . ( تحقق پیدا می کند   ) ترس تجلی می یابد   
) انتظار مرگ است، وضعیتی که وجود در آن متوقف می شود

. متضمن معناي زمان، یا دست کـم، گذشـت زمـان در خـود اسـت         » نه هنوز «همچنین،  
دیدگاه هایدگر در این عبارت از کتاب هستی و زمـان کـه درآن خلاصـه وار بـه توضـیح                     

واژه شـناختی از ایـن   در اسـتعمال  « : گذشت زمان می پردازد، بـه روشـنی مـشخص اسـت           
که مفهـوم متعـارف     » حالی«، و   »گذشته«،  »آینده«اصطلاح، لازم است تا از تمام آن معانی         
».زمان بر ما تحمیل می کند، فاصله بگیریم

از مفهـوم زمـان نیـز جـز در چنـین             86یـا فراتجربـی    85، کـامن  84، عینی 83برداشت ذهنی 
زاین از خـود تقریبـاً و عمـدتاً، بـدلی           اما تا آنجا که شناخت دا     . فضایی صحیح نخواهد بود   

باشد می توانیم برداشت متعارف از زمان را یک پدیده اصیل فرض کنیم، اصالتی کـه مـی     
مفهوم گذشت زمان، ارتبـاطی بـه مبحـث         ). 374،ص  1962هایدگر،  ( » دانیم اشتقاق است  

٨١ Fore-projection
٨٢ Circle of interpretation

٨٣ Subjective
٨٤  Objective
٨٥ Immanent
٨٦  Transcendent
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ت مفهـوم گذش ـ  . تجربه هاي شخصی یا ذهنی یا مقوله شناخت موضوعی نفس زمان ندارد           
زمان در مقوله برداشت هاي روان شناختی از زمانمندي و در مبحث سنجش زمـان مطـرح                 

امري هـستی شـناختی اسـت و هـستی دازایـن فـارغ از آن قابـل تفـسیر               87زمانمندي. است
هستی دازاین هستی رو به پیش، هستی فراروند و آن جایی، هستی بـرون خـویش و          . نیست

حالت زمانمندي اسـت و گذشـته، حـال و آینـده             برون خویشی . است 88از خود در شونده   
مقـصود از آینـده     . منـد نیـست   هیچ موجودي جـز انـسان، آینـده       . اندهاي برون خویشی  افق

اي جـز  چنین گذشته و آینده. هاي قبل نیستهاي بعد نیست و گذشته نیز صرفاً لحظه       لحظه
گذشـته، حـال و     . اسـت تنها دازاین داراي گذاشته، حـال و آینـده          . ها نیست »اکنون«توالی  

موجودات دیگر فرو   . آینده سه حالت برون خویشی است و تنها انسان، برون خویش است           
از ایـن  . مانند، مگر زمانمنـدي دازایـن آنهـا را زمـانی کنـد     اند و فرو افتاده در حال می      بسته

ده او خـود را در افتـاده و افکن ـ  . یابـد برون خویشی است که دازاین، واقع بودگی را در می        
افکنـدگی، واقـع   . یابد که خود در انتخاب آن هـیچ دخـالتی نداشـته اسـت     در اوضاعی می  

حال و گذشـته حاضـر یـا واقـع بـودگی، جبـر یـا بـه تعبیـر هایـدگر،              . بودگی دازاین است  
تـرین امکـان، بـرون      سازد، اما افق آینده، به عنوان اصـیل       افکندگی را بر دازاین آشکار می     

، صـص   1385جمادي،  . (نمایدي دازاین را بر وي منکشف می      خویشی و فراروندگی آزاد   
17-513(

ایجاد» نه هنوز«بنایی است که براي جا گرفتن » آینده«از منظر هایدگر، مفهوم 

٨٧ Temporality

در ضمن بیش از دویست صـفحه، سلـسله مطـالبی را    ،»زمانمندي و تاریخیت«؛ هایدگر در فصل پنجم از بخش دوم کتاب هستی و زمان با عنوان            
ختار وجودي ـ هستی شـناختی تمامیـت دازایـن بـر بنیـاد       دهد که از طرح پرسش مجدد درباره معناي هستی آغاز و با  تأکید بر این که سابسط می

هم چنین باید یادآور شد که در زبان آلمانی بـراي تـاریخ دو کلمـه    . شودگردد، تمام می  هایی که به دنبال آن مطرح می      زمانمندي است و پرسش   
«: وجود دارد  Historie «و  »  Geschichte به نظر هایدگر    »   Historie رایج است، یعنی گزارش وقایع گذشته، و مـورخ      همان تاریخ به مفهوم      

اما . نیز وقایع نگاراست Geschichte تاریخ به این معنا به واقع بودگی مربوط است که از . توان ماجرا یا آنچه در جریان است، تعریف کردرا می
نمنـدي  مندي دازاین خود به زما   در این معناست که تاریخ    . گیردحالت هستی شناختی دازاین ریشه می      Zeitlichkeit (temporality)  راجـع

لازم به توضیح است که تاریخ در معناي . گرددمی Historie )514: جمادي(در دیدگاه هایدگر، از منظر هستی شناسی ارزشی چندانی ندارد 
٨٨  EK-static
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آینـده  «. به عبارتی، آنچه به آینده شکل می دهـد، بـه موقعیـت بـستگی دارد               . می شود 
شـت کـه تجدیـد سـاختاري از گذشـته           ي بسیاري وجود خواهـد دا     »آرمان شهرهاي آینده  

. خود بوده ودر بردارنده قول هـاي عمـل نـشده فـن آوري اطلاعـات در خـود خواهـدبود                    
گذشته، بنایی اسـت کـه بـسیاري از پدیـده هـا را توضـیح مـی دهـد؛ بنـایی شـامل یادهـا،                    

از . برآوردها، فرض ها، پیش فرض ها، آراء، و سابقه هر آنچه تا به حال تجربه شده اسـت                  
مله اصطلاحاتی که ج

. اسـت » اصـالت «هایدگر در اشاره به این ویژگی گذشت زمان از آن استفاده می کنـد          
است، اشتغال صرف اصـیل تـر از تحلیـل نظـري     » موضوع«اصیل تر از مفهوم   » چیز«مفهوم  

منظـور هایـدگر از ایـن اصـالت،        . انتزاعی است، و گذشت زمان اصـیل تـر از زمـان اسـت             
اما اصـیل تـر از تـوالی زمـانی،         . هرچند می توانیم بنا را بر آن بگیریم        اصالت زمانی نیست،  

به نظر دریفوس، برداشـت هایـدگر در اسـتعمال    . تقدم و تاخّر دیگري نیز قابل تصور است    
همچنـین، اگـرفهم    . ، ناظر به مستقیم ترین و آشکارترین برخورد ما با چیزهاسـت           »اصالت«

، ص 1990دریفـوس،  (باشـد، اصـالت بیـشتري دارد      نسبتاً کامل تر، دقیق تر و منـسجم تـر         
200.(

هاي فهم به عنـوان فرافکنـی بـر امکـان و عالمیـت کـه دازایـن را بـه                  دریفوس ویژگی 
بخشد، را نماید و یا به زبان دیگر از طریق آن دازاین خود را تعیین میخودش منعکس می

ــدولی   ــب ج ــالت   (در قال ــد اص ــالت و فاق ــم داراي اص ــاي فه ــر مبن ــوده  ) ب ــیم نم تنظ
) 183، ص 1385خالقی،(است

فهم
غیر اصیل

فرافکنی به «
»سمت عالم

غیرخالص

خالص

ماننـــد رفـــتن بـــه ســـراغ : گـــم شـــدن در عـــالم- 1
تمایـل بـه    (بهتـر   » خـود «هاي دیگر براي دستیابی بـه       فرهنگ

و یا همه چیز دانی به معناي تـلاش         ). بودایی شدن نزد غربیان   
کـه شـاید از ایـن طریـق بتـوان بـه       براي یاد گرفتن همه چیـز      

.ي بهتر دست یافت»خود«
کـــه در آن شـــخص بـــه : گـــم شـــدن در خـــود- 2

بهتــر » خــود«هــاي روانکاوانــه بــراي دســتیابی بــه  موشــکافی
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)شناسیمانند تیپ(پردازد می
وقتی است که انسان همان کاري را که در روزمرگـی و      

داده و فکر    به او تحمیل شده را به راحتی انجام       » آنها«توسط  
یا به زبان هایدگر انگـار  (آن را انتخاب کرده  » خود«کند که   

at)در جاي خودش است و احساس در خانه بودن بنمایـد  
home)

وقتی است که دازاین درگیـر اضـطراب اگزیستانـسیالی           
رد و نـه قـادر      در این حالت نه عـالم بـرایش معنـا دا          . شودمی

ایـن  . کاري انجام دهد اگر در این حالت بمانـد است که هیچ 
. یک فهم غیراصیل است

اصیل
فرافکنی به «

»سمت دازاین

غیرخالص

ترین امکانش، یعنی مـرگ     این است که دازاین به اصلی     خالص
. برگشته و از این طریق از روزمرگی خارج شود

در خصوص برداشت هایدگر از گذشت زمـان مـشاهده مـی کنـیم کـه ایـن برداشـت         
برداشت متعارف از زمان هم خوانی روشن تـري بـا صـحنه هـاي عملـی روزمـره                   نسبت به   

.دارد
یـا  » اضطراب«، توصیف ناپذیرهاي راجع به »هنوز-نه «رویکرد پدیدارشناسی مبتنی بر   

بـه عقیـده هایـدگر، اضـطراب بعـد          ). 67، ص 1962هایدگر،  (دلشوره را نیز تبیین می کند       
براي اضطراب، بعضاً، ناراحتی هـم عنـوان        . جود است توصیف ناپذیر رابطه بین دازاین و و      

اضطراب، گرایش دازاین به فکر کردن و نیافتن، و به قول هایـدگر، گـرایش بـه                 . می شود 
» آنچه اضطراب، مضطرب آن است نفس وجـود انـضمامی اسـت       «: است» در خانه نماندن  «
ه خود را مـا سـامان   از این زوایه که نگاه کنیم، عادات هر روز ). 232، ص   1962هایدگر،  (

می دهیم تا این اضطراب اصیل را کتمان کنیم؛ و به بیان دیگر، هـدف مـا از سـامان دهـی                      
عادات روزمره خود آن است که وانمود کنیم که همه چیز براي مـا در راحـت و آسـایش                  

اما به رغم اینکه با توسل به قرائت هاي تکنولوژیک سعی می کنیم تا گرایش اصیل                . است
اضطراب یا دلشوره را از رهگذر مانور دادن روي مباحث گسترش فزاینـده شـبکه               خود به   

هاي رایانه اي و تحت لواي مدعاي محدودیت ناپذیري فضاهاي مجازي مکتوم نماییم،اما             
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به عقیده هایدگر، نفس همین اشتغالات جز سایه اي هرچند کم           . باید گفت که نمی توانیم    
ب نیست، اصالتی که ریـشه در غیـر از ایـن مباحـث          رنگ از همان گرایش اصیل به اضطرا      

رویکرد متعارف، فـن آوري رایانـه را بـراي مـا مرمـوز جلـوه مـی دهـد، در حالیکـه                       .دارد
پراگماتیسم هایدگر قبل از اقدام به بناسازي آینده دیجیتال، ما را متوجه انگیزه بکـارگیري            

.این فن آوري می سازد

نتیجه گیري 
اده شد که چگونه برخی از مفاهیم کلیدي در گفتمان تکنولوژي           در این جستار نشان د    

اطلاعات همچون هویت، نزدیکی، اجتماع، تجسد زدایی، الگو، بازنمـایی و آرمـان شـهر،            
در چارچوب رویکـرد پدیدارشناسـانه هایـدگر، بـه مقـولاتی عملـی و هـر روزه همچـون                    

ي و نــه ـ هنــوز مبــدل  دازایـن، دل مــشغولی، بـودن ـ بـا، جــسمانیت، عــادت، آشکارسـاز      
آیـد فـضاي تئوریـک تکنولـوژي اطلاعـات،          آنچنان که پیشتر رفت، به نظر مـی       . گرددمی

هاي شارحان معاصر هوش مصنوعی تأثیر پذیرفتـه اسـت و اساسـاً            کمتر از عقلانیت اندیشه   
باشـد  امروزه، شرایط و آیین مسلط، نوعی رمانتیسیم مـی        . تحت تأثیر نوعی رمانتیسیم است    

سوبژکتیوتیه ارتکاز یافته است؛ ادعاي طرح یک تفـسیر نـوین متـافیزیکی از مفهـوم            که بر 
تخفیـف جـسمانیت    نزدیکی، احیاي مجدد مفهوم اجتماع در پرتو رویایی جامعه شـناختی،          

اش در شرایط تکوین یافته جدید، دعوي الگوپردازي        هاي تحمیل کننده  بواسطه محدویت 
، بازنمایی جهانی عینی و ادعاي تعالی نامتناهی از مسیر          جامع و واحد از نظریه آشوب ازلی      

اي بهتـر، منـصفانه تـر و        هـاي فـضاي مجـازي و نهایتـاً اراده معطـوف بـه آینـده               تکنولوژي
دموکراتیــک، از جملــه دعــاوي و مــدعیات رویکــرد رمانتیــسیم در حــوزه توســعه فــضاي 

از رایانـه بـه مثابـه       در چنین شرایطی است که برخی  نویسندگان مشخـصی،           . مجازي است 
انگاره متافیزیـک سـازي     [اند که البته این رویکرد      منادي و پیامبر عصر پسامدرن یاد نموده      

هـاي رادیکـال ضـد متـافیزیکی مـارتین          ، در تـضاد و تقابـل بـا نگـره          ]بر بنیاد فضاي سـایبر    
ق هایدگر است؛ خاصه آنجا که رمانتیسم خود را در باز تولید متافیزیک سوژه محـور موف ـ               

فـشرد کـه اساسـاً      اش، بر این نکتـه پـاي مـی        تارکل در قالب رمانتیسم اصلاح شده     . یابدمی
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انــداز مــدرن و نوگرایانــه کلاســیک از هــوش مــصنوعی، اتــاقی بــراي یــک انــسان  چــشم
واقعیت آنست کـه فنـاوري      ). 63، ص   1995تارکل،  ( پسانوگراي رمانتیک بنا نموده است    
ادن یک قله اوج یا گذار به عصري جدید است که بـه       اطلاعات براي برخی، نوعی نشان د     

هایـدگر  . خودي خود، به آشکارگی ماهیت فناوري و تفکر تکنولوژیک قابل ارجاع است      
شود و تصمیمی نیـز دربـاره       معتقد است در متافیزیک در باب ماهیت آنچه هست تأمل می          

یعنـی از رهگـذر     ریـزد، مـی متافیزیک بنیـان عـصري را پـی       . شودماهیت حقیقت اتخاذ می   
اي براي آن عـصر تـدارك       تفسیر خاص آنچه هست و از رهگذر فهم خاص حقیقت، پایه          

هـایی کـه    این پایه بر تمـامی پدیـده      . گیردبر مبناي آن ذاتاً شکل می     ] آن عصر [بیند که   می
نبایـد تکنولـوژي را بـه غلـط، صـرف           ] با این وصف  . [وجه ممیزه آن عصراند، تسلط دارد     

تکنولـوژي ماشـینی تـا بـه حـال      . علوم فیزیکی ریاضی مدرك متصور شویم     کاربرد علمی   
ماهیت تکنولوژي مدرن بوده است که بـا ماهیـت متافیزیـک مـدرن     بارزترین تحقق برونی  

)1، ص 1375هایدگر، (یکی است 
اش، بیشتر در تلاش است تـا در ایـن   هایدگر در بخشی زیاد از نوآورهاي زبان شناختی 

هستی را برملا سازد که به واسطه آن در بـاب ماهیـت تکنولـوژي دلالـت         تغییرات، ماهیت   
بـه   گیـرد، از نظر هایدگر آشـکارگی هـستی سرتاسـر خـویش را فرامـی             . گري کرده باشد  

هـم   [آنچه که به هستی     . یابدآن، تحت پوشش تکنولوژي اختفاء می      89اي که عاملیت  گونه
اند، چیزي  مبهم و تهی که فاقد زمینه علی       شود، جز اموري بیان ناشدنی،    شناخته می ] اکنون

هـاي  رسـد بـراي آنکـه شـناخت شناسـی فـضاي سـایبر در دام چالـه                 به نظـر مـی    . باشدنمی
هـاي شـناختی،   متافیزیک ، گرفتار نوعی رمانتیـسم نگـردد بایـد در قالـب نظـامی از سـازه                 

ارشناسـی  هویت معنایی پیدا کند که مبتنـی اسـت بـر یـک فهـم عملـی و هـر روزه و پدید        
. هایدگر این امکان را فراهم ساخته است

٨٩ Agency
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